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  15/07/1394 :تاريخ دريافت           *آنتوني جي مارسلا

  10/09/1394: تاريخ پذيرش          **سجاد آتشبار: ترجمه

  چكيده

هاي قرن بيست و بيست و يكمي آن، و نتايج و  تعريف آن، منشا تاريخي، مثال ـدر ادامه بحث درباره مفهوم جنگ 
مدارك گوياي آن . عنوان يك امپراتوري بررسي گشته است هله ايالات متحده بئمس ـهاي آني و تاريخي آن  هزينه
ص يك امپراتوري جهاني است كه در پي سلطه صوخه كه ايالات متحده داراي خصائل يك امپراتوري، ب است

باشد در هسته مركزي سياست امپراتوري، تعهد به باورهاي تاريخي مانند  اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر جان مي
ها مبتني  رسد فرآيندها و نتايج بسياري از اين نظر مي به. قرار دارد »استثناءگرايي آمريكايي«و  »سرنوشت بديهي«

هاي داخلي و خارجي و اقدامات مخرب آن در  موجود در ايالات متحده كه بر سياست »فرهنگ جنگ«است بر 
اورها، رفتارها، نهادها، و اي است درهم تنيده از اهداف، ب منظومه »فرهنگ جنگ«. فرماست سراسر جهان  حكم

حساب  هاي ملي كه جنگ و خشونت را امري ضروري و قابل قبول در مسير منافع جهاني هژمونيك آمريكا به هويت
عليه امنيت و بقاي آن وجود ندارد،  الات متحده در شرايطي كه تهديدطلبي اي طلبي و جنگ تداوم خشونت. آورد مي

پذيري  يك مدل كلي از جامعه. سازد اعتبار مي دانند، بي جو مي جنگ ور غريزيط بهنظريات رايجي كه نوع بشر را 
در . ه گرديده استايآن، ار  فرآيندهاي حياتي در بسط و توسعهدر آمريكا براي نشان دادن عناصر و  »فرهنگ جنگ«

از ميان . يده استاشاره گرد »فرهنگ صلح«از طريق ايجاد  »فرهنگ جنگ«بخش پاياني مقاله به امكان مقابله با 
وب ساير دشمنان را نيز چرا كه ميكر ؛ها باشدترين آن تواند ترسناك ومي، جنگ ميهاي عم تمامي دشمنان آزادي

اند و  ها از آن ناشي شده ها و ماليات بدهي. هاست جنگ منشا ارتش. شود جا جمع كرده وعامل گسترش آنها مييك
هيچ ملتي . اي كثير اي محدود بر عده اي هستند براي تسلط عده شده اخته ها ابزارهاي شن ها و ماليات ها، بدهي ارتش

  .مي نيستيهاي دا قادر به صيانت از آزادي خود در ميانه جنگ
 ـصنايع: واژگان كليدي     ـكنگره، ايالات متحده جنگ، صلح، فرهنگ جنگ، فرهنگ صلح، امپراتوري، مجموعه ارتش 
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  مقدمه

تواند چنين  شده آن، جنگ مي  عين حال در معناي مرسوم و پذيرفته ترين تعبير و در در آسان
منظور دفاع، حمله  يابد، خواه به مي ها كه با خشونت ادامه  ها يا دولت نزاعي ميان ملت :تعريف گردد

يابي و برقراري تفوق و سلطه يكي  جويانه و اصلاح خطاها، توسعه تجارت، تصرف قلمرو، دست انتقام
هاي اعلان  هاي حاكم؛ خصومت د، و خواه براي منظوري ديگر؛ نزاع مسلحانه قدرتبر ديگري باش
هاي  كند كه برخاسته از دلايل و انگيزه تاكيد مي »نزاع نظامي«اين تعريف بر ايده . شده و آشكار
و با ايجاد تمايل توسل به خشونت و جنگ  توانند متعدد اين دلايل، آشكارا مي. متفاوت است

براي  ؛ه كه مبتي بر مقاصد مشخصي استشده ايتعاريف فراوان ديگري از جنگ ار. شندپوشان با هم
ه اي، تعريف پيشين در ار)مقاله حاضر(اما براي مقاصد فعلي  .ديني، اقتصادي\ي، اخلاقينقانو ،مثال

  . ها رساتر است دشمنيو ها، تسليحات نظامي،  انگيزه \اختلافات، دلايل ،براي مثال؛ عناصر جنگ
 يها هاي جهاني، جنگ جنگازجمله،  جنگ د كه ايالات متحده در انواع گوناگونشويد اشاره با

، آن را براي »جنگ«معناي لفظ . شاركت داشته استم هاي جنايتكار جنگ با گروه و داخلي،
جنگ با  :توصيف و توجيه هر تلاش پايدار و متمركزي براي غلبه بر دشمن و يا حل مشكلي مانند

. هاي سايبري رايج گردانيده است جنگ و ا مواد مخدر، جنگ با تروريسم، جنگ سرد،فقر، جنگ ب
شود و براي  اش منجر به خشونت مي بازي است كه نتيجه جنگ همچنين نام بازي محبوب ورق

يافته، جنگ  ون اين نماد گسترشدر در. جايزه برنده، شكست بازيكنان است ؛همگان آشناست
است، بلكه شروع به از دست دادن پيوند خود   ايج از فرهنگ عمومي شدهتنها تبديل به بخشي ر نه

؛ بايستي از لفظ جنگاوري تفكيك گردد لفظ جنگ. اقدامات نظامي كرده استبا خشونت و تباهي 
تواند شامل جنگ چريكي،  ها مي اين روش. هاي اداره جنگ مرتبط است كه دومي با روشچرا

سايبري، جاسوسي، و اشكال مختلف حملات و نبردهاي كاري، جنگ  تحريم اقتصادي، خراب
  .زميني، دريايي و هوايي باشد

ها  ها، جوامع يا ملت تواند در ميان گروه هاي زير بروز يابند، خشونت و تعرض مي زماني كه تلقي
تلقي از ديگران  .دوعنوان خطري براي بقاء، امنيت، يا رفاه خود؛  تلقي از ديگران به. يك: رخ دهد

تلقي از شرايط  .سهشديد؛   ت واردكردن صدمهعنوان شرور، خطرناك، يا تهديدآميز، و داراي قابلي به
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عنوان حق،  بهتلقي از خود  .چهارگرانه؛  عنوان غيرعادلانه، نامنصفانه، نابرابر، تحقيرآميز يا مجازات به
هاي دموگرافيك  گيدر اعمال مبتني بر دين، تاريخ، سياست، هويت، يا ويژ اخلاقي، نيك و ذيحق

گرچه يكي . چشم طمع داشتن به ثروت، منابع يا سرزمين ديگران .پنج ؛ و)جنس، سن، نژاد، قوميت(
  .طلبي باشد تواند توجيهي براي جنگ ها اغلب مي تواند كافي باشد، تركيبي از تلقي از موارد بالا مي

  قاعده لايتغير: جنگ در تاريخ باستان
. با ما همراه بوده است ين روزهاي حيات انسانشونت و تجاوز از اولآميز خ جنگ و اشكال افراط

ديويد . كند ه مييسال پيش از ميلاد ارا 5000ها را تا  سايت پژوهشگر جنگ تاريخ مفصل جنگ وب
ها در دوران باستان  گيرد كه جنگ ترين پژوهشگران جنگ و صلح، نتيجه مي يكي از برجستهآدامز 

نوبه خود به بسياري از  آرايي شكل گرفته بودند كه اينها به زيدگي و صفهاي فرهنگي، ور با ارزش
هاي امروزين  بر اساس بررسي. شكل دادند ،هايي كه خود از آنها پديدار گشته بودند فرهنگ
و ) هزار سال پيش 750حدود (سنگي  گري و خشونت انسان از دوران پارينه شناسانه، تعدي باستان
رسد در آن دوران  نظر مي به. وجود داشته است) هزار سال پيش 10ـ15حدود (سنگي  ميان
العمل و  ها، بلافاصله با حملات خشن، عكس ها به تهديدات و خطرات ناشي از ديگر انسان انسان

سال  10000(نوسنگي   به نظر آدامز محتملا در دوره. ددادن رفتارهاي حمايتي و دفاعي پاسخ مي
هاي جنگجو كه براي  و دسته ها با اغراض تعريف شده، سلاح شدهدهي  هاي سازمان جنگ) بعد

جنگ به يك فعاليت . شكست، انهدام و نابودي دشمنان در نظر گرفته شده بودند، ظاهر گشتند
  .ها و اهداف بود بود كه لبريز از تسليحات، تاكتيك  اي تبديل شده دهي شده سازمان
النهرين و آمريكاي مركزي، آدامز  ، مصر، يونان، بينهاي دوران باستان در چين، هند مبناي نوشته بر

ها؛  سلاح/ جنگاوران .يك: هاي زير بود ها در دوران باستان داراي جنبه كند كه جنگ تاكيد مي
 .پنجشناسايي دشمن؛  .چهاركنترل اطلاعات؛  .سهقوانين خودكامه و رهبري نظامي؛  .دوافزار؛  جنگ/ها ارتش

 .هفتهاي ديني حامي؛  سازمان .شش؛ ]يك نظامي[تبديل شدن به جنگجو  آموزش و تعليم مردان براي
 .دهداري؛  ثروت مبتني بر غارت و برده .نهسلطه جنس مذكر؛  .هشتتجليل هنري و ادبي از پيروزي نظامي؛ 

   .و يا قيام هاي جلوگيري از شورش روش .يازدهكشي از بردگان و دهقانان؛  اقتصاد مبتني بر بهره
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ها و  كند كه جنگ اشاره مي) 2008(آدامز  و )2007(سترده بينافرهنگي امبر و امبر تحقيقات گ
گري جوانان قرار  ها در دوران باستان، در پيوند آشكاري با فرهنگ اجتماعي خشونت و تعدي تعدي
نكته اخير نبايد به آساني مورد غفلت قرار گيرد، اين موضوع تاكنون در دنياي معاصر ما از . داشت
كار تداوم داشته است؛ كه همان  هاي كامپيوتري، و باندهاي خلاف ، بازي ق فرهنگ ورزشطري

عنوان محور شرارت، ترويج ترس از تهاجم، و  تعريف دشمنان به( تراشي  پروسه هميشگي دشمن
فرهنگ «آنچه كه در طول زمان ظاهر گشته است . دهد را انجام مي) گذاري در ابزار جنگي          سرمايه
عنوان تلاشي اجتماعي براي عمومي كردن جنگ در باورها و رفتارها از طريق  است به »جنگ
از دوران باستان تاكنون  »فرهنگ جنگ«هاي بنيادي  كنيم كه ويژگي ما آشكارا مشاهده مي. نهادها

ها  كنند، اما خيلي خيلي چيزها تغيير مي « :گويند ها مي گونه كه فرانسوي همان. تغيير نكرده است
  ».مانند چنان كه هستند باقي مي آن

  ويكم ها در قرن بيست و بيست جنگ
عليه بقاء و ه و قرن حاضر، تهديد بزرگي را بار در قرن گذشت و اختلافات خشونت كثرت جنگ

رخ  »شدتپر«و  »شدت كم«هاي قرن حاضر كه اغلب  جنگ. آورده است وجود به رفاه انسان
اي است  كه اشاره اند جاي گذاشته خريب محيط انساني و اجتماعي بهت باري از دهند، ميراث فاجعه مي

جنگ (المللي هدايت شده توسط ايالات متحده در عراق  هاي بين از جنگ. به فرجامي آخرالزماني
، افغانستان و پاكستان، وارد عرصه كردن نيروهاي متشكل از هواپيماي مدرن بدون )خليج فارس

عليه شورشيان و متمردان، و جنگجويان نه و سربازان تا دندان مسلح خاسرنشين، حملات هوايي، توپ
اي، تا  جاده هاي كنار ها، و بمب هاي جنگي چريك گذاران انتحاري، تاكتيك خارجي وابسته به بمب

كه از  ـ گر خود عليه شهروندان طغيانها  ها كه حكومت ات در درون ملتها و اختلاف هاي جنگ هزينه
طلب، امرار معاش  هاي جدايي براندازي، ايالت(شوند  و مختلفي تحريك مي طريق عوامل متعدد

و ويراني و رنج و عذاب كه تبديل  و مرگ گسترده كنند، اعمال مي ـ)كار هاي جنايت اقتصادي، و گروه
طريقي  تواند متحير بماند كه حضور ثابت جنگ، به در واقع فرد تنها مي. شوند به اموري عادي مي

  .آيد نظر مي اين تحولي عادي به. شود گرفتن مردم در سراسر جهان ميمنجر به خو
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شده  طق تخريبشهرها و منا  ها و گستره شدگان و زخمي خاطر شمار كشته قرن بيستم به
كشي، كه شكل مشخصي از  ارتكاب مكرر نسلاست؛  تاريخ بشريت ناميده شدهترين دوره  بار خون

آشكار  ، در اين قرنكامل يك گروه يا شماري از مردمان استريزي شده براي امحاي  تجاوز برنامه
در يادآوري ميل انسان به تنفر كشي، ما را  گريِ تقريبا غيرقابل تصور نسل وحشي .است
عنوان دشمن قلمداد  حدوحصر و ابعاد عظيم خشمِ معطوف به گروهي خاص از مردم كه به بي
  .كند شوند، ياري مي مي

كشي، كار  كنند كه در ابتداي فرايند مرتبط با نسل اشاره مي) 2006(چيروت و مك كاولي 
هاي ماندگار  نمونه. شد مطرح مي »چرا تمامي آنها را نكشيم؟«رسيد كه سوال  راحتي به جايي مي به

ده شود، تواند بسط دا ها مي ها و ديگران توسط نازي ميليون نفر از يهودي شششامل كشتار 
توسط استالين، و كشتار حدود يك ) هولودور(ميليون اوكرايني  گرسنگي و قحطي عامدانه هشت

. هاي توتسي و هوتو، كه اكثرا با دست و چاقو كشته شدند ميليون نفر از مردمان قبايل توسط گروه
كشي  هاي ايالات متحده در افغانستان چيزي كمتر از نسل فعاليت حال بايد پرسيد كه آيا ادامه
سي كشتن شورشيان طالبان است؟ به تلاش براي حذف شماري مردمان افغان زير پوشش سيا

توان  هاي ممكن چه مي ها از روي زمين با استفاده از تمامي روش شده از انسان مشخص يا تثبيت
  .كشي است كشي هنوز هم نسل گفت؟ با اسمي ديگر، نسل

  جنگ  جاذبه
تحـت  وتاب ـ   ناليسم پرتبهرچند ناسيوجنگ وجود ندارد،   يچ چير خوشايند و اخلاقي دربارهه

هـاي مخـالف در    يني ـخصوص زماني كـه آ  كوشد تا آن را ايجاد نمايد، به مي ـ  دوستي پوشش وطن
سرباز سابق ايـالات متحـده و تحليلگـر اجتمـاعي     ) 2009(كريستوفر هج . ستيز با يكديگر هستند

خودمـان  دربـاره   هـايي را كـه مـا در    نگ دروغج :كند محبوب حال حاضر با بياني صريح اظهار مي
آنـاني كـه از جنـگ بـاز     . كند تزوير دين و نهادهاي سكولار ما را آشكار مي. كند گوييم افشاء مي مي
مـا ملتـي   . انـد نـامفهوم اسـت    اند كه اغلب براي آناني كه در خانه مانده گردند چيزهايي آموخته مي

پيـروزي   .كـرده اسـت  مـا را در برابـر ديگـران تقـديس ن     ،خداونـد و سرنوشـت  . بافضيلت نيسـتيم 
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اي  مـا در درون خـود داراي شـر بـالقوه    . جنگ نه باشكوه اسـت و نـه ارجمنـد   . شده نيست تضمين
دوسـتانه رخ   جنگ در لفافه شـعارهاي مـيهن  . دهيم جنگيم نسبت مي هستيم كه به آنهايي كه مي

گ در لفافـه  جن ـ. دهـد  كند، و وعده سرافرازي مي دهد، دعوت به فداكاري، افتخار و قهرماني مي مي
شـناس از فرزنـدان خـود     اين آن چيزي است كه يك ملت حـق . دهد ادعاهاي مشيت الهي رخ مي

جنگ براي اين راه افتاده است كه كشور و . اين آن چيزي است كه حق و منصفانه است. خواهد مي
نگـي  ادعا شده است كه جنگ آزمون نهـايي مردا . جهان را مكاني نيكو گرداند و شرارت را پاك كند

نظـر   جنـگ از دور باشـكوه بـه   . يابند اند مي است، جايي كه جوانان آنچه را كه براي آن ساخته شده
قطار، قدرت و شانس بازي در بخش كوچكي از نمايش بـزرگ تـاريخ عطـا     جنگ به ما هم. رسد مي
تا زماني كه در كنار افسانه باشيم، جنگ به ما وعـده اعطـاي هويـت يـك جنگجـو و يـك       . كند مي
كـاران دفـاعي نيـاز بـه      اندازي جنگ دارند و پيمـان  دهد، خالقان جنگ نياز به راه پرست را مي طنو

 . افزايش سود خود دارند

 ،ها و معاني جنگ را مطالعه كرده است كاوي كه محرك يك محقق روان ،ريچارد كوئنيگزبورگ
. شود انش، وارد جنگ ميريزي سرباز يك ملت اغلب براي اعتبار بخشيدن به خود با خون :نويسد مي

عنوان تصريح و تاييدي براي موجوديت و هويت يك  ها را به عام ها و قتل او همه كشتارها، ويراني
در ميدان جنگ جسم و خون سربازان فداكار، مايه ترفيع  :نويسد كوئنيگزبورگ مي. بيند ملت مي

شود، براي  يرفته ميكشتن و مردن براي تحقق بخشيدن به ايمان پذ. شود هستي يك ملت مي
صدا و خشم جنگ اشاره دارد كه برخي چيزها . دهد نام قتل و مرگي كه رخ مي اثبات ايدئولوژي به

بايد  ،كشيم آنچه ما براي آن مي. بايد راستين باشد ،ميريم آنچه ما براي آن مي. اند در مخاطره
براي آناني كه اين نظام باورها را  كه ترديدها درباره درستي نظام باورهاي جامعه زماني. راستين باشد

. تواند انجام گيرد رسد، جنگي براي پايان دادن به اين ترديد مي اند به نقطه بحراني مي پذيرفته
ريزد،  محتواي دروني بدن سربازي كه بر ميدان جنگ مي. كند جنگ نقشي اعتباربخش بازي مي

  .سازد معدن ارزشمند تصديق را مي
به ايدئولوژي، هويت و سرنوشت يك ملت اغلب از آگاهي و تشخيص  تلاش براي اعتباربخشي
هاي  عنوان نيرويي قدرتمند براي بسيج توانايي تواند به شود، اما هنوز مي ملت مخفي نگاه داشته مي
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كار  عنوان عملي باشكوه و باعظمت كه در خدمت سرنوشت است، به همه ملت براي پيگيري جنگ به
شايد بارزترين مثال ايده  كه هاني دوم،جارد كردن آلمان به جنگ موفقيت هيتلر در و. رود

م به مفاهيم يبخشي به پيروان خود دا يادآور اين است كه هيتلر براي الهام ،كوئنيزبورگ باشد
ايالات متحده نيز . شد متوسل مي »حفاظت از وطن آباء و اجدادي«و  »رايش هزارساله«] امپراتوري[

اي كه بعدا در اين مقاله و در بخش بررسي  جنگ تكيه كرده است، نكتهبراي اهداف مشابهي به 
  .مورد بحث قرار خواهد گرفت »استثناءگرايي آمريكايي«توسط آمريكا و  »سرنوشت بديهي«سياست 

  تغييرات در الگوي جنگ
از زمان پايـان  ) مانند توجيه و استدلال(اند كه الگوهاي جنگ  شماري از نويسندگان تاكيد كرده

، در عمل بـا اشـكال   ]الگو[جنگ جهاني اول و دوم تغيير كرده است، گرچه بسياري از اين تغييرات 
ـ   ها در ميان دولت در ابتداي قرن بيستم اكثر جنگ. اند گوناگون خود در تمامي تاريخ حضور داشته

هاي  قدرتكه جنگ دوم جهاني پايان يافت و  زماني). مانند جنگ جهاني اول و دوم(ها رخ داد  ملت
        بخـش از سـلطه اسـتعماري در سراسـر جهـان فراگيـر بـود         ها آزادي استعماري فروپاشيدند، جنگ

ها  اين جنگ). ويتنام و فلسطين، كنيا، پاكستانـ   يلر، مجارستان، هند، اندونزي، اسرايالجزاي :مانند(
عنـوان   بـومي و بـه  هـاي مردمـان    گري ها و طغيان ها، قيام عنوان شورش و منازعات در غرب اغلب به

عنـوان يـك    جنگ كره توسط شماري از كشورها بـه . هاي استعماري تعريف شد سرپيچي از قدرت
ها انجام گرفت؛ به هرحـال   نبرد ايدئولوژيك و تاكتيكي براي تحت اختيار درآوردن سرزمين و انسان

  .آن بودندچين، اتحاد شوري، ايالات متحده امريكا و كشورهاي مختلف غربي بازيگران اصلي 
عنوان نزاع اتحاد شوروي و ايالات متحده  پايان جنگ جهاني دوم موجب بروز جنگ سرد به

ها و مردمان در  ها دنيا شاهد يك منازعه مخرب براي تحت اختيار گرفتن ملت براي دهه. شد
داري و  عنوان جنگي ميان سرمايه را به »جنگ سرد«كه بسياري  در حالي. سراسر جهان بود

هاي اقتصادي و سياسي فراتر  گيرند، اما در عمل جنگي بود كه از ايدئولوژي سم در نظر ميكموني
له امنيت ملي در برابر حمله اتمي، استيلا بر اقتصاد جهاني، و كنترل ئرفت و تبديل به مس

  .هاي دفاعي شد ها با ملاحظه ضرورت پوشش سرزمين
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هاي قومي افزايش يافت، كه منجر به هاي مبتني بر هويت و ادعا تعداد جنگ 1960در دهه 
بالكان، امريكاي مركزي، افريقاي  :مانند( هاي ملي و تجديد سازمان آنها شد  سقوط حكومت
  ).لانكا، تبت جنوبي، سري

و تبهكاران ) برمه و كلمبيا، كوبا، مكزيك :مانند(كار  ها عليه باندهاي بزرگ جنايت جنگ
انجام شد و در حال حاضر نيز ادامه ) نند سيرالئونما(خودسري كه در جستجوي الماس بودند 

الجزاير، افغانستان، مصر،  :مانند(ها له يا عليه بنيادگرايي ديني نيز همچنان ادامه دارد  جنگ. دارد
در ميان . كنند سكولار مبارزه ميا هويت سكولار در مقابل هويت غيرها ب كه ملت) عراقايران و 

هاي سايبري، و  شويي، جنگ نولوژي بر جاسوسي صنعتي، پولهاي تك ها، جنگ جديدترين جنگ
  .اند المللي و جهاني مبتني گشته هاي بزرگ بين شركت  رقابت

  ها و نتايج جنگ هزينه
بار  هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و ملي عوارض شديدي را به ها در تمامي عرصه جنگ

تعيين پيامدها و هزينه دقيق انساني، و . يابد مي اين عوارض پس از اتمام جنگ نيز ادامه . آورند مي
ها آمارها را در  كه ارتش در نهايت در حالي. هزينه اقتصادي، يا رواني اين وقايع غيرممكن است

اي، انساني است كه بار سنگين جنگ را تحمل  دهند، پشت هر شماره ه ميايهاي خود ار گزارش
  .يك سرباز و يا بزرگيك كودك، يك نوجوان، يك مادر، يك پدر ؛كند مي

هاي  هاي غربي را در برابر منافع ملت ها كه منافع سياسي، ايدئولوژيك و اقتصادي ملت جنگ
زماني . قابل توجهند ،كنند خاطر تلفاتي كه به مردمان غيرنظامي وارد مي دهند، به مستقل قرار مي

ها چيزي بيشتر از  هاي قومي مختلف در حال نزاع با گروهي ديگر هستند، اين جنگ كه گروه
راحتي با مداخله قابل توجه خارجي به مرحله جنگ  منازعات مبتني بر سياست قومي هستند و به

ها و اقدامات مخفي ايالات  از برنامه) 1985(آناليزهاي لاورنس هافورد . شوند داخلي كشيده مي
عنوان گزارشي كلاسيك از  هب) السالوادور و نيكاراگوئه، گواتمالا :مانند(متحده در امريكاي مركزي 

هاي فاسد و غيراخلاقي مداخلات اين كشور در منطقه براي حفاظت از منافع تجاري و  انگيزه
هاي ظالمي كه با پول و ارتش ايالات متحده در  هاي مردم براي سرنگوني رژيم سركوب تلاش
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و  اي آموزش نظاميانايالات متحده هنوز يك مركز آموزش نظامي بر. قدرت بودند، باقي مانده است
شورش شامل قتل، بي و كارائيب با متدهاي مختلف ضدجنوافسران پليس امريكاي مركزي و 

اين مدرسه جنگ و خشونت كه در فورت بنينگ  . شكنجه و زنداني كردن را حفظ كرده است
نام مركز به . شد ناميده مي »مركز آموزش نظامي آمريكا«گورجيا واقع است، در زمان تاسيس 

اكنون در  مركز آموزشي دومي نيز هم .تغيير يافت »كره غربي براي همكاري امنيتي بنياد نيم«
هايي براي ايالات متحده هستند براي جذب  اين مدارس در عمل فرصت. آريزونا ساخته شده است

هاي آمريكاي  مي و سرنگوني حكومتيو استخدام طرفدار و آموزش رهبراني براي مداخلات دا
ايالات متحده در طول بيش از يك قرن، براندازي و مداخلات ويرانگر را در اين . جنوبيمركزي و 

  . منطقه و مناطق ديگر در دستور كار خود قرار داده است

  عنوان امپراتوري ايالات متحده به
  هاي امپراتوري پايه .يك

اق قدرت، ها و رهبران سياسي است كه مشت جاذبه امپراتوري، يك محرك قدرتمند براي ملت
: پروفسور تاريخ دانشگاه ايلينوي امپراتوري يعني) 2003(در نظر شرودر . استيلا و سلطه هستند

يافته بر واحد مجزا و بيگانه ديگري اعمال  استيلاي سياسي كه توسط يك واحد سياسي سازمان
 و ولوژي، ديناقتصاد، تكنولوژي، ايدئ از جمله؛ عوامل فراواني در امپراتوري دخيل هستند. شود مي

دارا بودن  ؛ يعنياما هسته اصلي عبارت است از سياست ،نظاميافزار و راهبرد  ، جنگبالاتر از همه
  . اقتدار نهايي توسط يك موجوديت سياسي بر تصميمات سياسي حياتي ديگران

المللي  خلاء قدرت سياسي بين ،هاي پس از جنگ جهاني دوم هاي سال در خلال آشفتگي
، )و اسراييل بريتانياي كبير :مانند(ا شامل ايالات متحده و متحدانش شماري از كشوره .گسترده بود

هاي  اتحاد شوروي، و چين در پي كسب قدرت، استيلا و نفوذ در سراسر جهان از طريق روش
انگلستان،  :مانند(روپايي هاي استعماري ا فروپاشي قدرت. متعدد نظامي، سياسي و اقتصادي بودند

ايالات . راه سلطه بر افريقا، آسيا و آمريكاي لاتين را هموار كرد) ايتاليا و نسه، پرتغال، آلمانهلند، فرا
عنوان فاتح جنگ وارد منازعه  داد، به توجهي به عواقب يا نتايج آنچه كه انجام مي متحده ظاهرا با كم
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ضور آمريكا با نگاهي به گذشته، ح. ايالات متحده در تحقق حضور جهاني خود موفق بود. شد
توجه به  نظر آيد، داراي مفروضات اشتباه باشد و بي لحاظ گستره و بزرگي بيش از حد به تواند به مي
  .آمدهاي اقتصادي، قانوني و اقتدار اخلاقي آن باشد پي

شكل موفقي مورد هجمه قرار داده است  امپراتوري ايالات متحده دنيا را از طرق مختلف و به
اي، جاسوسي داخلي و  كاري، جاسوسي، ارتشاء، تبليغات رسانه تجاري، خراب جنگ، نظامي، :مانند(

حتي ايالات متحده تلاش ) گرايي مصرف و المللي، تجسس از توده مردم، استعمار فرهنگي بين
 راهبرد اين شيوه و. عنوان مدافع حريت، دموكراسي و آزادي ترسيم نمايد كرده است تا خود را به

شود، از طريق  سازي مداومي كه فرهنگ جنگ ناميده مي رد و با فرهنگامروزه نيز وجود دا
هاي سياسي و گروهي كه مدعي  ها، باورها و اقداماتي كه توسط كشورهاي خارجي، قدرت ارزش

در هر حال حقايق تلخي كه پشت  .گردد باشند، تقويت مي منافع ايالات متحده و شهروندان آن مي
عنوان رهبر جهاني صلح و  اند، و افسانه ايالات متحده آمريكا به شده ها نهفته بودند فاش اين تلاش

هاي گسترده از حقوق بشر كه  ها، و سوءاستفاده ها، جنگ دموكراسي تحت تاثير حقايق خشونت
  .توسط ما انجام گرفته، فروپاشيده است

به دنبال تفوق . شدل چيست؟ به دنبال اين است كه تنها ابرقدرت دنيا باابلات متحده به دناما، ايا
 هاي ها و تلاش عنوان برنامه ها قبل به گيري دهه در پي امپراتوري است، و اين پي. المللي است بين

دو مورد از اين . براي تاسيس نظم جديد جهاني تحت كنترل ايالات متحده شروع شد راهبردي
پروژه قرن آمريكاي نو . بل توجهندسازند، قا ها، نظر به اينكه اهداف و مقاصد امپراتوري را فاش مي تلاش

براي كنترل اوراسيا كه توسط   كه توسط ريچارد چني هدايت شده و برنامه) ٢٠١٠نگاه كنيد به منابع (
  .است زبيگنيو برژينسكي وزير خارجه دوران رياست جمهوري جيمي كارتر، انجام شده

اي نئوكان كه بعدها اداره ه ريچارد چني با همكاري گروهي از ايدئولوگ ١٩٩٠در اواسط دهه 
. ه كردنديخارجه و دفاع را بر عهده گرفتند، پروژه قرن آمريكاي جديد را ارا بخش بزرگي  از وزارت

منابع ديگر براي پروژه قرن . كند ه ميقرن آمريكاي جديد اراي ويكي پديا خلاصه دقيقي از پروژه
   .باشد نيز مي) ٢٠١٠(آمريكاي جديد شامل مارگوليك 

شنگتن تاسيس شده بود، اتاق فكر آمريكايي بود كه در وا )PNAC(ه قرن آمريكاي جديد پروژ
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يليام كريستول كاران؛ و صورت مشترك توسط نومحافظه به. تداوم داشت 2006تا  1997و از اوايل 
هدف رسمي پروژه قرن . عنوان يك موسسه آموزشي غيرانتفاعي تاسيس شد و رابرت كاگان، به

رهبري آمريكا هم براي «اين ملاحظه كه . بود »ترويج رهبري جهاني آمريكا«آمريكاي جديد 
يك سياست ريگانيِ قدرت نظامي و شفافيت «، و تقويت »آمريكا و هم براي جهان مفيد است

رتبه حكومتي در دوران جورج دبليو  پروژه بر مقامات عالي. براي پروژه امري بنيادين بود »اخلاقي
خصوص امنيت  هاي نظامي و خارجي حكومت بوش و به و توسعه سياست بوش اعمال نفوذ كرده

  . ملي و جنگ عراق را تحت تاثير قرار داد
دهد كه ايالات متحده چگونه  توضيح مي صفحه شطرنج بزرگدر كتاب ) ١٩٩٧(برژينسكي 

يك كه تيهژمونيك جهاني خود را براي سلطه بر اوراسيا بنا نمايد، ناحيه عظيم ژئوپل راهبرد بايد
اكنون در حال همكاري با بنياد مطالعات استراتژيك  برژينسكي هم. شامل اروپا، آسيا و افريقاست

پرياليسم ايالات متحده، از برژينسكي مدر بررسي خود از ا) 2009(مارشال . ايالات متحده است
پنج سده  براي بيش از. تيك براي آمريكا، اوراسياستيغنيمت عمده ژئوپل :كند چنين نقل قول مي

اي و  شد كه براي سلطه منطقه هاي اوراسيايي و مردماني تعيين مي امور جهان توسط قدرت
علاوه چگونگي اداره اوراسيا توسط آمريكا  به. جنگيدند رسيدن به قدرت جهاني با يكديگر مي

ي اي محور تيك منطقهيترين قاره جهان است و به لحاظ ژئوپل اوراسيا بزرگ. موضوعي حياتي است
لحاظ اقتصادي  ترين و به تواند دوسوم از پيشرفته مي ،كه بر اوراسيا سلطه دارد قدرتي. است

دهد كه  علاوه تنها يك نگاه اجمالي به نقشه نشان مي به. مولدترين مناطق جهان را كنترل نمايد
 براي ثبت در... صورت خودكار موجب انقياد افريقا خواهد شد سلطه بر اوراسيا در واقع به

گردد، سه قاعده بزرگ  هاي باستان بازمي تر امپراتوري هايي كه به دوره سبعوانه ترمينولوژي شنيده
ها و حفظ وابستگي  نشانده ممانعت از ساخت و پاخت دست :ژئواستراتژيك يك امپراتوري عبارتند از

  ).جنبيا(گزاران، ممانعت از اتحاد اقوام بربر  خراج ازكردن و حفاظت  امنيتي آنان، مطيع
اي است،  شدت نيازمند همكاري و هماهنگي جهاني در برابر خطر نابودي هسته هدر جهاني كه ب

هاي مداوم ايالات متحده براي ايجاد سلطه امپراتوري بايد مورد سوال قرار گيرد، همچنان كه  تلاش
  .منابع و وسائل آن نيز
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  امپراتوري ميليتاريزه. دو
كار  هاكنون براي توصيف ايالات متحده ب هاي شوم آن، هم و دلالتواژه امپراتوري با تمام معاني 

بسا مانند ساير امپراتورها كه سابقا ظهور كردند، ايالات متحده نيز در انتظار  شود و چه بسته مي
هاي ديگري كه  ها و تمدن در يك شرح تاريخي ملت .سرنوشت مشابهي از افول و فروپاشي است

هيچ . بستند، به اين سرنوشت دچار شدندرخدادهاي مشابه مسير مامي بار ت نتايج فاجعه چشم بر
دليلي براي اين باور كه ايالات متحده آمريكا قادر خواهد تا از فروپاشي غيرقابل اجتناب مشابه با 

: مصائب امپراتوريدر كتاب خود با عنوان ) 2004(چالمرز جانسون . ديگران فرار كند وجود ندارد
الوقوع آن  خيزش امپراتوري آمريكا را بررسي و افول قريب كاري، و پايان جمهوري گري، نهان نظامي

 :نويسد جانسون در توصيف تحول امپراتوري در ايالات متحده آمريكا مي. كند بيني مي را پيش
ايست  اي متمايز از حيات، همچنين شبكه امپراتوري ميليتاريزه ما يك حقيقت عيني است با شيوه

ها و اجتماعات  ها، دانشگاه صادي و سياسي كه از طريق هزار مسير مختلف به شركتاز منافع اقت
آمريكايي وصل شده است، اما از آنچه كه در زندگي روزمره جريان دارد در جايي كه جديدا 

شود و هنوز فهم اين جدايي در حال محو شدن  شود، جدا نگه داشته مي عنوان وطن شناخته مي به
تدريج وزارت دفاع،  هبراي مثال ب. كند ماهيت امپراتوري، جامعه نيز تغيير ميبراي تغيير  .است

الشعاع قرار  سازي و اجراي سياست خارجي، تحت عنوان سازمان اصلي در تصميم وزارت خارجه را به
هاي غيرنظامي،  اكنون افسران نظامي بيشمار بيشتري از ديپلمات ما هم. شود داده و جانشين آن مي

هاي نظامي ما  پايگاه. كنيم يا متخصص محيط زيست در كشورهاي خارجي مستقر مي امدادگر،
كنند كه ايالات متحده آمريكا در برخورد با كشورها، از طريق روابط  روزانه اين پيام را مخابره مي

نظامي با نظامي و نه غيرنظامي با غيرنظامي، استفاده از زور و يا تهديد به استفاده از آن را بر 
  .دهد ذاكرات، تجارت، يا روابط متقابل فرهنگي  ترجيح ميم

بريتانياي : مانند(ها  عنوان اشغالگرِ امپرياليست سرزمين ملت برخلاف تصوير قديمي امپراتوري به
اظهار ) 2009(گاسترون . هاي نظامي است ، ايالات متحده امپراتوري پايگاه)اسپانيا و كبير، فرانسه

پايگاه در بيش از  هزار هاي نظامي خارجي هستيم كه شمار آن از ي پايگاهكند كه ما امپراتور مي
  .هايي كه در خدمت مقاصد امپراتوري هستند كند، پايگاه كشور تجاوز مي 130
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يان اجرا شد كه عبارت بود از تصرف تمامي كشورها و يطريقه قديمي استعمارگري توسط اروپا
گام يك رويكرد رقيق به امپراتوري جهاني بوده  ت متحده پيشايالا. اما اين كار خامي بود. اداره آنها

جايي  دسترسي جهاني را به آمريكا عطا كرده است، اما از آن »هاي نظامي امپراتوري پايگاه«... است
. اي منسوخ از جنگ سرد است آميز و بازمانده كه شكل اين امپراتوري متمايل به اروپاست، اغراق

روست  ها تشريفاتي هستند، ايالات متحده در زماني كه با كسري بودجه روبه بسياري از اين پايگاه
از طرفي : اند هاي نظامي ايالات متحده داراي تاثير دوسويه علاوه پايگاه به. بضاعت اداره آنها را ندارد

گذارند، اما از طرفي ديگر روابط خارجي ايالات  قدرت آمريكا را در سراسر جهان به نمايش مي
عليه فحشاء، ضايعات زيست محيطي، جرايم خرد، و نژادپرستي روزمره كه  ،را ملتهب كردهمتحده 

  .كنند ها هستند، ايجاد خشم مي ناپذير پايگاه از عواقب اجتناب

  آيا ايالات متحده آمريكا خوگرفته جنگ است؟. سه
مواد ديگر و يا مخدر يا  ايست كه عموما براي اشاره به وابستگي غيرارادي به مواد اعتياد واژه
. باشد رود كه خارج از كنترل مي كار مي به) هاي كامپيوتري بازي و ورزش :مانند(ها  برخي فعاليت

اكنون  هم. گيري كه ايالات متحده معتاد به جنگ است، وجود دارد مدارك بسياري براي اين نتيجه
كار  المللي به داخلي و بين اند كه براي حل هر بحران اين اقدامات به يك پاسخ واكنشي تبديل گشته

اي رسيده است  اند كه فرهنگ ايالات متحده به نقطه شماري از نويسندگان استدلال كرده. رود مي
كنند كه پاياني براي جنگ نخواهد بود و تحمل  پذيري باور مي كه شهروندانش در فرآيند جامعه

ما  :نويسد برومويچ مي. جنگندآموزند كه در آن شهروندان ايالات متحده مفتون  را مي اوضاعي
ايم و اين چيزي است كه به چند دليل  هايمان كرده شكلي عادي شروع به صحبت درباره جنگ به

. گاه جنگ امري عادي تلقي نشده است در ابتدا، در تاريخ ايالات متحده هيچ. آور باشد بايد تعجب
ها  حرفانه بپندارند و مجموعه جنگبودند كه جنگ را امري من ها آموخته به مدت دو قرن آمريكايي

و پايان  اند كه در انتظار پايان جنگ هاي جديد آمريكايي آموخته اما اينك نسل. را انحرافي مضاعف
  ».ها نباشند جنگ

زدايي در آمريكا،  وشوي مغزي و حساسيت پروسه شست«كنند كه  جميل و كوپولا اظهار مي
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اين موضوع . شود ان در سنين اوليه شروع ميتاثير قرار دادن كودك توسط ارتش و با تحت
پوشند و با  لباس استتار نظامي مي ،اهميتي نيست كه پسران خردسال هر جا كه فرصتي يافتند كم

گيرد كه با تجليل و بزرگداشت  نتيجه مي) 2005(باسويچ  ».كنند بازي بازي مي هاي اسباب سلاح
هاي  و تمامي ايده ها هاي نظامي، سلاح لباسها،  جشنتمامي امور نظامي شامل تاريخ، موسيقي 

. گري است اكنون اسير نظامي ارتش با آن قادر به تضمين قدرت خويش است، ايالات متحده هم
اند كه خود را در نگاهي   گري گشته ها در زمان ما طعمه نظامي آمريكايي :نويسد باسويچ مي

ترين ابزار سنجش عظمت ملي  عنوان صحيح به روياپردازانه به سربازها، تمايل به تصور قدرت نظامي
سابقه در  حدي بي ها در آمريكايي. دهد و انتظار بيش از حد درباره تاثير استفاده از زور، بروز مي

اند كه قدرت و سعادت ملت را در آمادگي و فعاليت نظامي و ترويج  به جايي رسيده تاريخ اين كشور
  .كنند هاي نظامي تعريف مي آرمان

طلبي ايالات متحده را فراتر از يك اعتياد،  د رودمين، پروفسور نروژي و فعال صلح، جنگفلوي
رودمين از . گيرد طريقي ذهن ملت را تسخير كرده است، در نظر مي عنوان يك بيماري كه به به

ريشه دوانيده است، تحقيق ) ايالات متحده(خواهد درباره اينكه چرا جنگ در روان ما  كميسيون مي
گري آمريكايي قابل فهم باشد، تشخيص داده شود و  شايد بيماري نظامي :نويسد او مي. يدنما

شايد ائتلافي از عالمان اجتماعي مايل به تمركز با . درنهايت تحت كنترل درآمده يا معالجه شود
ز تواند سرآغا گري آمريكا باشند، كه مي هاي تاريخي، اجتماعي و رواني نظامي تمامي دقت بر پروسه

ائتلافي كه . گري چگونه در روان و فرهنگ سياسي ما ريشه دوانده است فهم اين باشد كه نظامي
شناسان فرهنگي  هاي نظامي و انسان پزشكان، استراتژيست شناسان، روان بايد شامل مورخان، روان

ايم و با  گناهي كه ما در حين تخيلات نظاميمان كشته هاي بي با توجه به شمار فراوان انسان. باشد
ايم به اين دليل  توجه به مقدار فراوان پولي كه خرج ساخت تسليحات و حمله به ملل ديگر كرده

اندازد، اولويت ملي بايد اين باشد كه بفهميم چه در حال رخ  كه تخيلاتمان ما را به وحشت مي
نين رفتاري كنيم، و ما چگونه قادر به متوقف ساختن انجام چ دادن است، چرا ما چنين رفتار مي

پايه بودن  وسيله آن بتوانيم بي منابع كمي درباره حالت عادي وجود دارد كه به ؟هستيم
توان ديد كه ما چگونه دچار اختلال عصبي  راحتي مي اما در نگاه به تاريخ به. هايمان را ببينيم ترس
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هاي جنگي آمريكا در تاريخ فرصت نادري براي  برنامه. ايم در پارانوياي خود و دچار اشتباه بوده
  .دهد يان مييآگاهي از ميليتاريزه شدن ذهن آمريكا

ر هاي بسياري د محكوميت امپراتوري نظامي ايالات متحده اكنون امري شايع است و دولت
دنبال بقاء و پيشرفت  گيرند كه به عنوان قدرتي مخرب در نظر مي سراسر جهان ايالات متحده را به

  .خود به بهاي استقرار، امنيت و بقاي ديگران است

  فرهنگ جنگ: ايالات متحده آمريكا 
  »فرهنگ جنگ«مفهوم  .يك

هاي  تمامي قرناي از جنگ، ويراني و مرگ بوده است كه از  قرن بيستم شاهد سطح گسترده
دادن  نزاع و جنگ در جهان و با شدت متغير در حال رخ 30امروزه بيش از  .پيشين بيشتر است

. شود گري مدارا شده اضافه مي ها و وحشي ها، شكنجه پاياني از جنايات، قتل به اينها ليست بي. است
هاي جديد و  هتوطئـ  هستيم »فرهنگ جنگ«اكنون در واقع شاهد رشد غيرقابل كنترل  ما هم

هاي نظامي، و  وزيران، ژنرال المللي كه توسط رؤساي جمهور، نخست اي، ملي، و بين قديمي، منطقه
هاي مذهبي كه طرفدار نفرت، خشم و وحشت هستند مورد حمايت قرار گرفته و موجب  شخصيت

  .شود گسترش خشونت و جنگ مي
از باورها و تصورات درباره آنچه شود كه  اي وصف مي پذيري پيچيده با جامعه »فرهنگ جنگ«

ها را شامل  تا نهادهاي مهم و ذهنيت افراد و گروه) عرف و سنت(ست كه حقيقت، صحيح و خير ا
گرايي براي توجيه جنگ و  فرهنگ جنگ با حفظ سنت و سطح بالاي از ترس و ملي. شود مي

كنند كه پس از پيروزي  اي آشكار از جرم، ادعا مي آنها بدون وجود نشانه. كند خشونت، رشد مي
ايالت  :مانند. (مردم به ارمغان خواهند آورد دموكراسي، آزادي، مدرنيزاسيون و اميد را براي همه

  )روسيه در چچن و افغانستان و متحده در عراق و افغانستان؛ چين در تبت؛
براي  »نمايندگان«رود، استفاده از  كار مي به »فرهنگ جنگ«هايي كه توسط  از جمله تاكتيك

ترتيب  عنوان عوامل خشونت و جنگ و بدين چرا كه آنها مايل به ديده شدن به؛ رسيدن به اهداف است
روسيه؛ ايالات  ،گرجستان ،ايالات متحده آمريكا :مانند. (مواجه با ريسك انتقادهاي جهاني، نيستند
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ايالات  ،اسرائيل؛ اسرائيل ،االله حزب ،ها؛ ايران تاميل ،لانكا سري ،سومالي؛ هند ،اتيوپي ،متحده آمريكا
رهبران ـ با ميلياردها دلارـ  خريد آسان »فرهنگ جنگ«حال تاكتيك ديگر ) عراق، متحده آمريكا

ايالات متحده  :مانند. (باشد هايش مي براي تضمين حمايت آنان از اهداف و سياست راهبرديكشورهاي 
هاي  حساب بانكي رهبران كشورها از طريق كمكانباشتن ) مصر، اردن، لهستان، عراق، افغانستان ،آمريكا

ها، رهبران  رو پول براي خريدن وفاداري ژنرال برداري را تضمين نمايد، از اين تواند فرمان خارجي مي
توانند از  در اين حين شهروندان يك كشور مي. كار گرفته شده است تجاري، و شهروندان برجسته به

  .زده شوند شگفت ،گيرد ها صورت نمي اينكه چرا هيچ اقدامي در حين بحران

  »فرهنگ جنگ«: ايالات متحده آمريكا. دو
  تشتت از طريق معاهدات. الف

المللي  المللي شامل پيمان بين عنوان يك كشور به قوانين ملي و بين ايالات متحده آمريكا به
ها، ميثاق المللي كيفري، كنوانسيون حقوق دريا هاي زميني، ديوان بين منع استفاده از مين

. اي باليده است المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، و پيمان منع جامع آزمايش هسته بين
ها براي صلح و همكاري جهاني،  ايالات متحده آمريكا و برخي از متحدانش در مواجهه با درخواست

عنوان يكي  ريكايي بهآم »استثناءگرايي«. اند كنندگان از همكاري جهاني بوده در ميان بدترين تخطي
چرا كه مخالفت با پيوستن ديگر كشورها به  ؛هاي صلح پديدار گسته است ترين چالش از جدي
ضرورت  ،آنچه كه براي تمامي كشورها آشكار گرديد. كند ها براي ايجاد صلح را توجيه مي تلاش

سادگي قدرت  تواند به از آنجايي كه هر عدم موفقيتي در انجام اين كار مي ،توجه به منافع خود بود
به چه دليل همكاري كنم، وقتي كه هيچ كس ديگري «پرسش ساده است . آنها را محدود نمايد

  »كند؟ چنين كاري نمي

  ميراث جنگي ايالات متحده آمريكا. ب
به نظر من . هاي ايالات متحده اينك انتشار يافته است بخش كوچكي از فجايع جنگ

هاي مداوم ايالات متحده  ها از جنايات جنگي و بدرفتاري ين خلاصهيكي از بهتر) 2009(هارت  انگل
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است و در برخورد با شرارتي كه از نام هرچيزي كه معقول  به :نويسد او مي. ه كرده استيرا ارا
كارانه اقدام به شكنجه كرديم، و برخي  آميز و اسراف زند، ما به شكلي افراط هاي مخوف سر مي انسان

هاي پيشرفته  روش«عنوان  ها به در نزد دولت قبلي و بسياري از رسانهـ  هاي شكنجه از اين تكنيك
مسؤلان ارشد از جمله مشاور امنيت ملي، عملا براي گروهي از ـ  شد شناخته مي »بازجويي

شكلي مخفيانه و در  ما به. دادستان كل و وزير امور خارجه در درون كاخ سفيد نمايش داده شد
 اقدام به زنداني نمودن كرديم، مرزي و دور از دسترس نظام حقوقي آمريكا هاي تاريك برون مكان

افراد را از د به آزادي در بازداشت قرار داديم؛ زندانيان را بدون اميد به محاكمه و اغلب بدون امي
مرتكب اعمال عجيب بدرفتاري شديد و تحقير شديم؛ ميان برداشتيم؛ زندانيان را به قتل رسانديم؛ 
هاي جهان نموديم و تعدادي از آنان را تبديل به بدترين  اقدام به ربايش مظنونان به ترور در خيابان

شمار نامعلوم اما . هاي شكنجه جهان محاكمه شدند ها و اتاق دانافرادي نموديم كه با بدترين زن
شته شدند، قابل توجهي از آنهايي كه ربوده شدند، مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند، زنداني و يا ك

ها و  اي از دروغ ما بدون عذر و مبتني بر مجموعه. عليه ما نشده بودند عملا مرتكب هيچ جرمي
بدون نيت آشكاري براي ترك آنها، دو كشور را اشغال  لت حمله كرديم،ت در كنگره و دومداخلا

سربازان ما شمار نامعلومي از . هاي نظامي را در آنها ايجاد نموديم كرديم و شبكه عظيمي از پايگاه
هاي بازرسي به ضرب گلوله كشتند، در هر دو كشور هزاران نفر را بازداشت  غيرنظاميان را در ايست

عضا بدون اميد اغلب بدون محاكمه يا ب ،تعدادي كه جرمي عليه ما مرتكب نشده بودند كردند، و باز
مجالس عزا را در جنگ جهاني خود نيروي هوايي ما مكررا مراسم عروسي و . دندبه آزادي زنداني ش

  .نيروي هوايي جان شمار قابل توجهي از غيرنظاميان را گرفت. عليه تروريسم نابود كرد
ما در . اند ها كشته شده ها و افغان مله، جنگ و اشغال، صدها هزار نفرا از عراقيدر جريان دو ح

اي با مقياسي حماسي شديم كه شامل پاكسازي تمامي اجتماعات و  عراق مسبب جنگي فرقه
بخش عمده شهرها بود، بحراني انساني با ابعاد قابل توجه را به حال خود رها نموديم كه شامل 

يا در داخل كشور تبديل به  ميليون نفر از كساني بود كه يا جلاي وطن كرده و 40آوارگي بيش از 
ها نيروهاي ويژه و هواپيماهاي بدون سرنشين ما اقدام به كشتار در  در همين سال. آواره شده بودند

گناه عمل  سطح جهاني نمودند، بعضا همچون قاضي، هيئت منصفه، و يا جلاد غيرنظاميان بي
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اي كه هنوز قادر به فهم آن نيستيم، اقدام به جاسوسي و  د و مقياس بسيار گستردهدر ابعا .كردند
ما زبان انگليسي را منحرف كرديم، يك . شنود از شهروندان خود و بخش بزرگي از جهان نموديم

عنوان امري كه وجود  ترمينولوژي اورولي ايجاد نموديم كه در كنار موارد ديگر، اساسا شكنجه به
  ).گر محول نموديم يا حداقل عرصه تعريف آن را به لفظ شكنجه(يف گرديد ندارد تعر

ها اقتدار رواني  اين شناعت. ها، باورها و اقدامات مقوم آن است اين ثمرات امپراتوري و ارزش
اي  دهد، هر مطالبه در حين كشتارهايي كه آمريكا انجام مي. كند دار مي ايالات متحده را خدشه

با كنارزدن . نظر آيد تواند تزويرآميز به اسي و عدالت در سراسر جهان، تنها ميوكربراي تقويت دم
شود  جويي ايالات متحده، اهريمن خودياري ظاهر مي پوشش نازك ادعاهاي دولتي مبني بر صلح

  .طلبي و سودجويي هدايتگر آن است كه قدرت

  »فرهنگ جنگ«برخي بنيادهاي جديد . سه
  هاوريس جمهور آيزناخطار ري. الف

عليه رشد خطرناك ور اسبق دوايت آيزنهاور صريحا يس جمهيشايان توجه است كه كه ر
ديد، هشدار  عنوان خطري براي آمريكا و جهان مي درستي آن را به صنايع كه بهـ  مجموعه ارتش

آيزنهاور اظهار داشت . اين مجموعه بود »نفوذ غير قابل توجيه«او با نگراني آشكار شاهد . داده بود
، توسط مجموعه  ما در هيئت دولت بايد از تصاحب نفوذ غيرقابل توجيه، خواسته يا ناخواسته :كه

بار قدرت انحرافي وجود دارد و وجود خواهد  قابليت رشد تاسف. صنعتي ممانعت نماييمـ  نظامي
را تهديد  دموكراتيك ما ها و فرآيندهاي دهيم كه فشار اين ائتلاف آزادياجازه ما هرگز نبايد . داشت
توانند  تنها شهروندان هوشيار و آگاه مي. عنوان كمك بلاعوض دريافت نماييم نبايد چيزي به .نمايد

ماشين بزرگ صنعتي و نظامي بخش دفاعي را وادار به همكاري مناسب با هنجارها و اهداف 
  .توانند در كنار هم اقامه گردند آميز ما نمايند، لذا امنيت و آزادي مي صلح

اي بزرگ و قدرتمند است كه فراتر از كنترل  اندازه اكنون به كنگره همـ  صنايعـ  عه ارتشمجمو
اين مجموعه داراي برنامه عملي مخصوص خود است كه عبارت است . شهروندان و دولت قرار دارد

كه اين مجموعه مدعي خدمت به منافع امنيتي ايالات متحده است، اما  درحالي. از سود و قدرت
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رساني، هدايت و  اكنون آن سياست خارجي و اقداماتي را اطلاع است كه اين مجموعه همآشكار 
اين منافع با تاسيس امپراتوري ايالات متحده ظاهر . كند كه براي منافع سودمند بداند حمايت مي

شان با  هاي فروپاشيده، كه فروپاشي هايي از امپراتوري متاسفانه تاريخ پر است از مثال. گردد مي
وهمي كه از همان ابتدا وجود داشت و آن عبارت بود از اينكه آنها براي هميشه پايدار خواهند ماند، ت

  .شروع شده است

  منافع جنگ: كنگرهـ  صنايعـ  مجموعه ارتش. ب
ها مجموعا صدها ميليارد از خونريزي و كشتار  در سراسر ايالات متحده شماري از شركت

هاليبرتون، لاكهيد  :مانند(المللي  هاي ملي و بين شركت. اند هاي ايالات متحده سود برده جنگ
گرومن، سي اي سي ـ  مارتين، ريتيون، بكتل، كيلوگ براون اند روت، جنرال دايناميكس، نورثروپ

هاي شريك كه قراردادهاي مالي سودمندي را  آي، بلك واتر، و متاسفانه تعداد كثيري از دانشگاه
منافعي كه ـ  ها و اقدامات خارجي ايالات متحده را براي دلايل استاكنون سي هم) كنند امضاء مي

  .كنند اند تعيين مي آشكارا خودخواهانه
زماني كه اقتصاد يك فرهنگ مبتني بر سودجويي باشد، آيا اين فرهنگ چيزي غير از فرهنگ 

ن تري در يكي از مهم. تواند باشد؟ اين فرهنگ گرفتار وابستگي به جنگ شده است جنگ مي
افشاي يك نظام : برد چه كسي از خشونت و جنگ جهاني سود مي«نام  هاي قرن حاضر به كتاب
اي از تجار و سوداگران دولتي و شركتي  گزارش محققانه) 2008(، پروفسور مارك پيليسك »ويرانگر
كند  برداري اقتصادي و سياسي از جنگ مي هم پيوسته كه آنها را قادر به بهره هاي به با رشته  جنگ
فرهنگ «دهند كه  در نهايت آنها امپراتوري عظيم ايالات متحده را شكل مي. دهد ه مييرا ارا
  .نام دارد »جنگ

  سيستم تجسس امنيت ملي. ج
فرهنگ جنگ ايالات متحده با يك سيستم تجسس امنيت ملي گسترش يافته و تقويت شده 

  :استاند كه شامل موارد زير  است كه پرآيست و آركين خلاصه كرده
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نقطه در سراسر  1000شركت خصوصي در حدود  1931موسسه دولتي و  1271حدود 
  .كنند هايي مرتبط با مقابله با تروريسم، امنيت و جاسوسي كشور، كار مي روي برنامه آمريكا بر

 ،ونيم برابر مردمان ساكن واشنگتن دي سي است نفر، كه نزديك يك 854000شود  برآورد مي
  .نيتي بسيار محرمانه هستندداراي مجوزهاي ام

امنيتي فوق محرمانه در حال ـ  مجتمع براي امور اطلاعاتي 33در واشنگتن و منطقه اطراف آن 
 سهآنها در مجموع زميني برابر با . ساخته شده است 2001امبر تساخت است و يا بعد از سپ

  .كنند بع را اشغال ميبيش از يك ميليون و پانصدهزار متر مرـ  ساختمان كنگره 22پنتاگن، يا 
دهند، كاري بيهوده و  هاي امنيتي و اطلاعاتي كار مشابهي را انجام مي بسياري از آژانس

شهر ايالات متحده گردش پولي از  15مؤسسه فدرال و واحد نظامي در  51براي مثال . كارانه اسراف
  .كنند هاي تروريستي را تعقيب مي طرف يا براي شبكه

اكنون شهروندان ايالات متحده را نيز براي  رگ تجسسي اين است كه همفاجعه اين سيستم بز
ايالات متحده آمريكا ديگر قهرمان . دهد فرونشاندن و كنترل هر مخالفتي، مورد نظارت قرار مي

نظامي، سياسي، ـ  هاي ممكن جنگ جهاني دوم نيست، بلكه اينك مهاجمي است كه تمامي روش
  . برد كار مي عنوان تنها ابرقدرت جهان به يت خود بهرا براي تثبـ  ديپلماتيك، فني

  خاورميانه. د
قطعا . هاي ايالات متحده بوده است اي براي جنگ خاورميانه با تمام ثروت نفتي خود، دليل عمده

اما . مان به خاورميانه بوده است عنوان منبع اساسي انرژي ما، دليلي حياتي براي حملات نفت به
، اي پيچيده رابطه. ل نيز بايد اضافه گردديمي و اقتصادي ايالات متحده از اسراحمايت نامتناسب نظا

گيرد،  نشات مي) مسيحي موجود در كتاب مقدسـ  پيوندهاي يهودي(كه از پيوندهاي تاريخيِ ديني 
و همچنين نتيجه فشار سياسي گسترده مردمان يهودي در ايالات متحده و ساير نقاط جهان در 

هاي  ايالات متحده در سال) 2008(گوسكي با توجه به سني. يل استاشغالگر اسرايرژيم حمايت از 
 »دموكراتيزه كردن«بلندمدت  راهبرديل براي يسوئز، پيشنهاد اسرا 1950پس از بحران دهه 

اين . و حفظ دسترسي به نفت پذيرفت رژيم اشغالگرعنوان مسيري براي حفظ امنيت  خاورميانه را، به
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 »اي هاي خاورميانه تروريست«سوي برپا كردن جنگي مشترك عليه  تدريج دو طرف را به چالش به
ان تمامي اين موارد، در مي. هدايت كرد، سياستي كه امروزه همچنان هردو كشور را گرفتار كرده است

در ) نظامي، اقتصادي، فرهنگي(رميانه با تمامي اشكال متفاوتش مشخص است كه جنگ در خاو
  .رگذار بوده استاثايالات متحده  »فرهنگ جنگ«توسعه و قوامِ تداوم 

  امپراتوري توهم. ه
 »امپراتوري توهم«اجتماعي نوشته است كه ايالات متحده يك  گر كريستوفر هجس، تحليل

اي از زمان كه با خشونت و جنگ در پي امپراتوري است، در واقع در  چرا كه در هر لحظه ؛است
ميرد و ما  فرهنگي كه قادر به تمييز ميان واقعيت و خيال نيست، مي :نويسد او مي. حال زوال است

كه  مان رها خواهيم گشت، وضعيتي شده ما يا از وضع كودكانه تلقين. اكنون در حال مرگ هستيم
گيرند، وضعيتي كه در آن  اهميت و شايعات در ميان اخبار و اطلاعات جاي مي در آن امور بي

اهداف عادلانه نيست اما خشنودي گريزان و غيرقابل دسترسي است براي آنكه قبل از ما با 
مان به سوي تخيل را ادامه خواهيم  نشيني سراسيمه هاي شديد مواجه شود، و يا عقب محدوديت

ها و  فريب جبار به عوامشوند، به ا گي به تخيلات متوسل ميكساني كه در زمان نااميدي و آشفت. داد
كنند تا بلكه آنان را سرگرم كرده و دوباره به آنان قوت قلب دهند و اين  شيادها رجوع مي

ردم، بصيرت و سرگرم نمودن توده م ها مانند آنچه كه در سراسر تاريخ رخ داده است، با بي فريب عوام
  .اند سوي استبداد هدايت كرده آنان را به

  ن فرهنگ جنگيوتك: ايالات متحده آمريكا. چهار
  ها و منازعات ايالات متحده آمريكا هاي جنگ انگيزه/ ليدلا. الف

حتي قبل از اعلان استقلال از طريق بيانيه استقلال از ـ  از روزهاي اوليه موجوديت ايالات متحده
دمان سرزمين جديد خشونت و تخريب را در قبال مردمان بومي سرزمين مرـ 1776انگلستان در 
زودي خود را دلايلي آشكار در حال نزاع با  پوست به شمار فراواني از قبايل سرخ. اند اعمال كرده

ساكنان جديد اجتماع نويني را بنا نهادند كه از قبل متعهد به توسعه و . ساكنان اوليه اروپايي يافتند
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پوستان آمريكايي،  ايالات متحده از جنگ و منازعه با سرخ. پوست بود رشد با هزينه سكنه سرخ
  ».فرهنگ جنگ«يك شروع مناسب براي گسترش  ؛انگليس، فرانسه، و اسپانيا متولد شده است

  هاي ايالات متحده شماري از جنگ گاه. ب
. طور ثابت در وضعيت جنگي بوده است سال تقريبا به 250ايالات متحده در طول بيش از 

طور ثابت در  دهنده و تفسيري از فرهنگ ايالات متحده است كه اين كشور به حقيقتي تكان
اي از خودداري يا اكراه در قبال مشاركت  باري هنوز نشانه شكل فاجعه هوضعيت جنگي بوده است و ب

آيا اين . حل ايالات متحده براي اختلافات تبديل گشته است جنگ به راه. دهد در جنگ نشان نمي
سازد؟ آيا اين  حقيقت، امور حساسي در باب حكومت، ارتش و شهروندان ايالات متحده را آشكار مي

اي واكنشي براي توسل به زور و جنگ عليه هر گروه يا  كه در واقع اراده دهد حقيقت نشان مي
امان ايالات متحده ديده شود، وجود دارد؟  جويي بي طلبي و سلطه ملتي كه چالشي براي قدرت

  به چه دليل؟. پاسخ اين سوال حياتي مثبت است

  پذيري فرهنگ جنگ جامعه. ج
سنت اغلب . موما نيازمند يك سنت استعـ حتي فرهنگي ناپايدارـ  توسعه يك فرهنگ

باورها كه از قبيل امور قدرتمند و پراهميت هستند كه  و اي نانوشته است از تصورات، اصو مجموعه
) ها ها، ارزش ها، نگرش عادت: مانند(در نقش هدايت و حفاظت نهادهاي كلان و خرد و اعمال فردي 

حكومت،  :مانند(هاي اجتماعي كلان  بندي تيعني سنت فرهنگي به نهادها و صور. شوند ظاهر مي
خانواده، مذهب،  :مانند(هاي اجتماعي خرد  بندي ، نهادها و صورت)اقتصاد، ساختار اجتماعي

شكل داده و آنها را محافظت ) مانند افراد(شناختي  ، و سطوح روان)هاي كار مدارس، محيط
هايي از باورها،  ها، مثال سنت موارد مربوط به بخششكل شماره يك  .)شكل شماره يك(كند مي

شود را نشان  صورتي عمومي توسط اعضاي فرهنگ صحيح قلمداد مي تصورات و اصولي كه به
گيري نهادهاي اجتماعي كلان، نهادهاي اجتماعي خرد، و  اين موارد سپس در شكل. دهد مي

ها در سطح  سنت فهم اينكه عناصر موجود در بخش. گذارند درنهايت روان فردي و جمعي تاثير مي
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). ايست، خشونت قابل قبول است رقابت امر پسنديده: مانند(، مهم است شوند نهادي نمايندگي مي
پذيرند و آنها را  اي، و حتي آموزشي، اين تصورات را مي رسانه/ اين نهادهاي اقتصادي ، سرگرمي

  .كنند مرسوم مي

  برخي ملاحظات نهايي. پنج
. كند ه نميلگرمي زيادي براي صلح و سازش اراياميد و د ،گرديدمطالبي كه در اين مقاله مطرح 

فرهنگ «عنوان  توان به طلبي ايالات متحده كه مي اي از اينكه جنگ در عين حال شناخت ساده
كند، اين واقعيت را آشكار  ترسيمش كرد كه اهداف امپراتوري و استثناءگرايي را تقويت مي »جنگ
پذيري  طري در طبيعت انسان نيستند، بلكه از طريق جامعهكند كه خشونت و جنگ امري ف مي

اين باور . اند و مانند امور اكتسابي هستند تا اينكه بازتابي و واكنشي باشند تحصيل گشته
  .گذارترين بيان خود را بر بيانيه سويل استوار كرده استاثر

  بيانيه سويل: ناپذير نيست جنگ اجتناب. الف
ي اساسي از طبيعت انسان قلمداد كنيم، آنوقت و خشونت را جزئا گريزناپذيري جنگ اگر م

هاست  گرايي كه قرن واقعا اميد اندكي براي آينده انساني وجود خواهد داشت، در بحبوحه آخرالزمان
هاي ماياها،  گويي كتاب مقدس، پيش :مانند( كنند گويي مي افراد بسياري اقدام به پيش

. كنند ودي ما را تضمين ميهاي كشتارجمعي ناب ه به سلاح، وجود دسترسي گسترد)نوستراداموس
براي مثال بيانيه سويل . اي به چالش كشيده شده است طور گسترده ، اين ديدگاه بهاين وجودبا 

اين . جويي ذاتي انسان يك افسانه است كند كه اعتقاد به ستيزه استدلال مي) 1986  مي(يونسكو 
ما داراي تمايلي موروثي ) يك: مي اين ادعاي نادرستي است كهاز لحاظ عل« :بيانيه مدعي است كه

جنگ يا هر رفتار ) دوبه ايجاد جنگ هستيم كه ميراث مانده از اجداد وحشي ماست؛ 
در طي تكامل ) سهريزي شده است؛  لحاظ ژنتيكي در طبيعت انساني برنامه آميزي به خشونت

 »ذهني«انسان داراي ) چهار ؛ وتر بوده استانساني انتخاب رفتار تهاجمي از ساير رفتارها بيش
  .خشن است و جنگ معلول غريزه يا انگيزه منفرد ديگري است
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  ندامتـ  بازانديشي در مورد قرن آمريكايي. ب
امروزه ما در سراسر دنيا درباره احتياج به صداقت و مصالحه در برخورد با منازعات ملي و 

الحه، كه در آفريقاي جنوبي عموما در پيوند با پيروزي صداقت و مص. شنويم المللي، بيشتر مي بين
در . يل پيشنهاد شده استراياسـ  ترين موارد مانند منازعه فلسطين قرار دارد، براي حل مشكل

هاي  كنند كه طرف تنوعات فراواني وجود دارد، اما بسياري پيشنهاد مي »صداقت و مصالحه«فرآيند 
مايند كه هرگز تعهد ن) سه ؛تقاضاي بخشش نمايند) دو ؛د نماينداعتراف به اعمال خو) يك :كار گناه

كنند كه  اكنون بسياري مطرح مي. و در بسياري موارد جبران خسارت نمايند مرتكب تخلف نگردند
تواند رويكرد  تغيير جايگاه ايالات متحده از نيروي جنگ به نيروي صلح در دنياي ما، مي

  .اي باشد پسنديده
ما محافظان «ها همچنان مطابق اسطوره  كند كه آمريكايي استدلال مي) 2005(آندرو باسويچ 

المللي براي ايجاد جنگ  هاي عادي بين استثناء شدن ما از محدوديت«، و اين حقِ »جهان هستيم
گاه  جز استثناءهاي محدودي، ما هيچ او مدعي است به. كنند ، زندگي مي»بخشد را به ما مي

او استدلال . وديم و در واقع اغلب منبع بسياري از معظلات دنيا بوديماي نب هاي شايسته انسان
در واقع ما بايد عذرخواهي  :نويسد باسويچ مي. كند كه اكنون زمان ندامت و پشيماني ملي است مي

.  گينانه مؤثر نيست هيچ چيز مانند ندامت شرم ،رسد كه زمان اجتناب از تكرار گناه فرا وقتي. كنيم
كه مدتي طولاني رابطه  خاطر انجام كارهايي مانند اين بايد به مردم كوبا اعلام كنيم كه به بنابراين ما

از طرف ما از مردم جمهور اوباما بايد  يسري. متاسفيم ،را لگدمال كرديم ايالات متحده و كوبا
ها  اناو بايد تاسف عميق جمعي ما در قبال ايرانيان و افغ. ازاكي طلب بخشش كنندهيروشيما و ناك

نه، من از آنها ... وجود آورده است را بيان نمايد گري گذشته ايالت متحده به براي آنچه كه مداخله
براي آزادكردن خودمان از غرور انباشته شده قرن ـ  كنم براي خير و نيكي خودمان عذرخواهي مي

كه زمانه ما را تعريف  اي آمريكايي و براي اعتراف به اينكه ايالات متحده در بربريت، حماقت و فاجعه
حل . پذير باشيم ليتئوبراي اين گناهان، ما بايد مس. كند، مشاركت كامل داشته است مي

كند  چنان كه واقعا هستيم ببينيم و اين خود ايجاب مي كند كه ما خود را آن مشكلاتمان ايجاب مي
  .ا دور بريزيمكه يك بار براي هميشه توهماتي كه در قرن آمريكايي تجسم يافته بودند ر
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كند  در كتاب اخير خود، استدلال مي) 2010(مورخ برجسته چالمرز جانسون قبل از مرگش 
كه پنتاگون  است، قبل از آن »خلع سلاح امپراتوري«كه بهترين اميد براي بقاء دولت ايالات متحده 

توري ايالات جانسون در اين بيان خود صريح است كه امپرا. روياي آمريكايي را از ميان بردارد
هاي قبلي كه از تشخيص  متحده خارج از كنترل است و محكوم است به تكرار سرنوشت امپراتوري

ما  »تكبرمان«و  »غرور«اين جمله ازآن جانسون است كه . شان عاجز ماندند و توجه به مسير بيهوده
  .هاي امپراتوري كرده است عنوان ملت، دولت و مردم گرفتار جاذبه را به

  فرهنگ صلح/ نگ صلحفره. ج
اكنون مسلط بر ايالات متحده است و هنوز آن را  كه هم »فرهنگ جنگ«اي با  كننده آيا مقابله

اي  حل ساده اما راه. برد وجود دارد؟ جواب مثبت است سوي خشونت و جنگ گسترده پيش مي به
آميز  هاي صلح حل همه از راه) 2002(، و پيگ )2009(، گالتونگ )2000(گاندي، بولدينگ . نيست

بنابراين . هزاران سازمان در سراسر دنيا به منظور تشويق و ترويج صلح وجود دارد. اند جانبداري كرده
اليس بولدينگ فرهنگ  .باشد »فرهنگ جنگ«براي مقابله با  »فرهنگ صلح«قرار تتواند اس حل مي راه

ها، باورها، و الگوهاي نهادي كه  شها، ارز ها، گرايش يكي از هويتيموزا :كند صلح را چنين تعريف مي
هاي  سوي زندگي مهرورزانه با ديگران، و با زمين، بدون كمك قدرت كند به مردم را هدايت مي

   .ابع همديگرنهاي همديگر و به اشتراك گذاشتن م سازمان يافته متفاوت، و رفتار سازنده با تفاوت
اصلي كنفرانس نهايي كنگره  به موضع »فرهنگ صلح« :دهد كه گزارش مي) 2007(آدامز 

در ياموسوكرو ساحل عاج  1989المللي صلح در اذهان انساني تبديل گرديد كه در جولاي  بين
هاي  در بيانيه نهايي درخواست ايجاد بينشي جديد از فرهنگ صلح مبتني بر ارزش. برگزار گرديد

بشر و برابري زن و مرد  جهانيِ احترام به حقوق حيات، آزادي، عدالت، همبستگي، مدارا، حقوق
: مطرح گرديد 1989هاي كنفرانس در سند كنفرانس يونسكو در نوامبر  سپس نتيجه. مطرح گرديد

اي علمي  بيانيه ياموسوكرو با موضوع فرهنگ صلح و اعلاميه سويل با موضوع خشونت، هردو شالوده
  .ختراع صلح نيز هستقادر به ا ،را عرضه كردند كه همان بشري كه جنگ را اختراع كرده است
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سال ) 2009(نقل از آدامز  بود، سالي كه به »فرهنگ صلح«از اولين نقاط اوج  2000سال 
ميليون  75كه با  2000اين تلاش با كمپين براي مانيفست . المللي فرهنگ صلح اعلام شد بين

ح را دنبال آدامز جنبش جهاني براي ايجاد فرهنگ صل. مورد تجليل قرار گرفت ،امضاء همراه بود
جهان به نقطه عطفي  :كند كه نقل مي ١٩٩٢كند، او از بيانيه اقدام براي صلح يونسكو در سال  مي

ايست كه نبايد  اين لحظه. در تاريخ رسيده است و آن فرصتي است براي همكاري جهاني براي صلح
و آشكار گشته است كه نيروي نظامي قادر به حل مشكلات جهاني خشونت . از دست داد

ما احتياج به ... تواند منجر به تداوم چرخه شريرانه شود نيروي نظامي تنها مي. عدالتي نيست بي
  .فرهنگ صلح داريم نه فرهنگ جنگ

اي از  توانيم از طريق مجموعه عنوان يك ملت، اجتماع و فرهنگ كارهاي زيادي مي ما به
توانيم  نوشته است كه ما مي) 2005(براي مثال مارسلا . اقدامات براي ترويج صلح انجام دهيم

حل منازعات را در مدارس آموزش دهيم، تبليغات عمومي براي  هاي صلح بنا كنيم، صلح و راه موزه
در (دهيم، وزارت صلح تاسيس نماييم  هاي صلح را توسعه ها و فستيوال صلح راه بيندازيم، جشن

هاي ايالات  اما در واقع تلاش. ح بسازيمهاي صل ، و دانشگاه)مقابل وزارت دفاع و وزارت امور خارجه 
ها براي  متحده براي برپايي امپراتوري و سلطه و كنترل بر اقتصاد، سياست و فرهنگ جهاني، تلاش

اي كه  اين امري حياتي است كه ما به اندازه. اراده نيك كافي نيست. صلح را خنثي نموده است
با استفاده از مدل مشابه . را نيز درك كنيمكنيم، فرهنگ صلح  اكنون فرهنگ جنگ را درك مي هم

توانيم تصويري گويا از فرهنگ صلح را ايجاد  مي) يك شكل شماره(  »فرهنگ جنگ«با مدل 
  .دهد را نشان مي »فرهنگ صلح«الگوي  دو شكل شماره. نماييم

كردهاي ها و كار ها، باورها، و اصول صلح براي هدايت هويت بار ديگر ما در اينجا نياز به ارزش
جمهور جيمز مديسون در سال   سييچه ر پذير است و چنان ايجاد صلح امكان. بينيم نهادي را مي

  ».تواند از آزادي خويش در بحبوحه جنگ حراست نمايد هيچ ملتي نمي« :بيان كرده است 1975
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  هاي آني هزينه
  ها، مفقودالاثر، معلول، و مجروح نظامي كشته
شدگان، مفقودالاثر، مجروح، معلول، قربانيان  كشته

، و ]داخل كشور[تجاوز جنسي، آورگان
  غيرنظامي] خارج كشور[پناهندگان

  تخريبات زيست حيطي
  ها تخريبات در شهرها و زيرساخت

  هسوگواري و ماتم خانواد
  كودكان يتيم و زنان بيوه

  »فرهنگ جنگ«تخريبات فرهنگي 
  هاي فراوان اقتصادي هزينه

  توسعه مجموعه صنايع نظامي
 توسعه مجموعه تجسس و جاسوسي

  هاي بلندمدت هزينه
  هاي بلندمدت توانبخشي پزشكي هزينه

گرفتن اي، قرار  اختلالات بدو تولد، اختلالات تغذيه
  در معرض اورانيوم ضعيف شده

  از دست دادن استعداد خزانه ژني
ها درباره اعتبار اخلاقي جنگ و مخاطرات  پرسش

  پيگيري قانوني جنايات جنگي
  روبي مين

  پايداري نظم دوران پساجنگ
  ريسم و شورشمخاطرات ترو
  توزي بلندمدت نفرت و كينه

  تر شدن مجموعه صنايع نظامي قوي
  موعه تجسس و جاسوسيتداوم حيات مج

ها و نتايج جنگهزينه  

هيچ جنگي .آورد بار مي هاي دخيل در آن بهشپايان از ويراني را براي تمامي بخاي بيجنگ چرخه
آيد، دلايل ورود  وجود مي با دلايل جديدي كه در بحبوحه نبرد به. اند تمامي طرفين بازنده. اي ندارد برنده

پايان  ها نيز به در نهايت حتي اگر روزي دشمني. رود زودي مغشوش شده و يا از ميان مي هبه جنگ ب
. ماند رواني ميراث مانده از جنگ، باقي مي/ اقتصادي، سياسي، و پزشكي برسد، بار سنگينِ اخلاقي،
 .كند شكلي محوناشدني تعيين ميشود، آينده ملت را بههنگامي كه جنگ شروع مي
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